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  نقش شئون معصوم در تعیین موضوع
  *)یاشكور(آگاه  سيدمحمدرضى آصف

  چكيده 

يكـى از انـواع تأثيرگـذاری . شئون معصوم در استنباط حكم شـرعى نقـش بسـزايى دارد

. شئون معصوم در استنباط، تأثير شئون معصوم در دستيابى به موضوع حكم شرعى اسـت

بـا اسـتقرای شـئون و نـوع تأثيرگـذاری آنهـا بـر . استقرايى اسـت ،روش در اين پژوهش

اين مقالـه درصـدد تبيـين انـواع . شود وضوع مشخص مىموضوع، نقش شئون در تعيين م

  . اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است

برخى از شئون در تعيين  ،از ميان شئون گوناگون معصوم. ای متعددی دارده معصوم شأن

: نـد ازا هـا عبارت تـرين نقش تـرين و كلى مهم. موضوع حكم شرعى نقش بيشتری دارند

شناخت اصل موضـوع، تغييـر و تبـدل موضـوع، توسـعه و تعمـيم نقش شئون معصوم در 

نـد ا ترتيـب عبارت بـه شئون مؤثر در تعيين موضوع. جديد های مصداقموضوع، شناخت 

  . ، شأن تفريع و شأن تفسيرتطبيقشأن : از

شأن تفريع بيشتر در شناسايى توسعه و . شأن تفسير بيشتر در شناسايى اصل موضوع مؤثر است

ـع را مشـخص مى نقش دارد و از طريق علت تعميم موضوع شـأن . نمايـد يـابى، موضـوع موس

نصى كه از شأن تطبيق صادر شده باشد بيانگر . تطبيق بيشترين نقش را در تعيين موضوع دارد

های مذكور در نص نيسـت و  های انحصاری نيست؛ پس موضوع، مصداق يا مصداق مصداق

  . های جديدی پيدا كند افته يا مصداقهای موضوع تغيير ي حتى ممكن است مصداق

  ها كليدواژه

  .فقه ، فلسفۀاستنباط، اجتهاد شناسى، شئون معصوم، موضوع

                                                            
  30/11/1397: تاريخ پذيرش  28/04/1397: دريافتتاريخ 

 m.asefagah@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى* 
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  مقدمه

  تبيين موضوع. الف

اين تأثير بيشتر به پنج طريـق در اسـتنباط . شئون معصوم در استنباط بسيار تأثيرگذار است

عصوم در كشـف حكـم، نقش شئون معصوم در تعيين موضوع، نقش شئون م: نقش دارد

نقش شئون معصوم در شناخت سيرۀ نظری و عملى معصوم، نقش شئون معصوم درجمـع 

اين مقاله درصدد است نقـش شـئون معصـوم . عرفى، نقش شئون معصوم در تعارض ادله

های گونـاگون از  در تعيين موضوع حكم شرعى را بكاود و با استقصای شئون و نيز مثال

نمايش گـذارد؛ امـری كـه تـاكنون  معصوم در تعيين موضوع را بهابواب فقه، تأثير شئون 

پرسش اصـلى آن اسـت كـه شـئون . صورت موردِتوجه و بررسى قرار نگرفته است بدين

اصل اولى در شئون، صدور نص از شأن تبليغ . معصوم چه تأثيری در تعيين موضوع دارد

شود و در  شأن حمل مى ای خاص بر صدور روايت از شأنى باشد، بر آن اگر قرينه. است

بـين معصـومان نيـز در صـدور . صورت شك، صدور روايت از شأن به بررسى نياز دارد

مثلاً صدور روايت از شأن حكومت برای معصومانى : روايت از شأن خاص تفاوت هست

، اما دربـارۀ معصـومانى كـه حكومـت )7مانند امام على(معنا دارد كه حكومت داشتند 

البته، صدور روايات از شـئون مشـترك . معنا است ت از اين شأن بىنداشتند، صدور رواي

  .پذير است ميان معصومان مانند شأن تفسير يا ولايت امكان

  پيشينه. ب

البته، از شئون معصـوم و . ای با اين رويكرد دست نيافت نگارنده تاكنون به مقاله يا نوشته

  1.ميان آمده است بحث بهها و مقالات  تأثير آن در استنباط، در برخى از كتاب

  ضرورت تحقيق. ج

در فقه شيعه كمرنـگ ) شناسى شناسى و موضوع حكم(جايگاه شئون معصوم در استنباط 

                                                            
  .1386اكبريان،  على ؛1388عليدوست،  ؛1392فر،  ضيايى. 1
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هـای آن استحصـال شـود و  طلبـد كـه ايـن جايگـاه بررسـى و ظرفيت ايـن امـر مى. است

ارتقـا  )و تعيـين موضـوع(گونه اسـتنباط  دانشوران فقه از آن در استنباط بهره برند و بدين

  .يابد

  مراحل تحقيق . د

آيد ـ، سه  شود و از ميان چهارده شأن ـ كه در ادامه مى نخست، شئون معصوم استقصا مى

البته، بيشترين تأثير . شود شأنِ تفسير، تطبيق و تفريعْ اثرگذار در تعيين موضوع شناخته مى

ذاری شـئون در سپس نقش و نـوع اثرگـ. ترتيب برای شأن تطبيق، تفريع و تفسير است به

شـناخت اصـل موضـوع، توسـعه و تعمـيم (شود و چهار نقـش  تعيين موضوع بررسى مى

البته، عقلاً . آيد دست مى به) های جديد موضوع، تغيير و تبدل موضوع و شناخت مصداق

تواند نقش داشته باشد، اما نگارنده تاكنون به موردی دسـت  شئون در تضييق موضوع مى

  .نيافت تا گزارش دهد

شأن تفسير در مورد نخسـت و شـأن تفريـع . شأن تطبيق در هر چهار مورد نقش دارد

از بررسى شئون و نوع اثرگذاری آن بر موضـوع، چهـار . در مورد دوم و سوم نقش دارد

نقش شأن تطبيق و تفسير در شناخت اصل موضوع، نقش شأن تطبيق و تفريـع در (عنوان 

تفريع در تغيير و تبدل موضـوع، نقـش شـأن  توسعه و تعميم موضوع، نقش شأن تطبيق و

آيد كه عناوين چهارگانۀ مقاله خواهنـد  دست مى به) های جديد تطبيق در كشف مصداق

  . بود

  روش تحقيق  . ه

تفـاوت روش مبتنـى بـر بررسـى . محور استفاده شده اسـت در اين تحقيق از روش شئون

هـای  دين معنـا كـه در روشاين روش اسـت؛ بـبودن  های ديگر در پيشينى شئون با روش

های جمع  ديگر پس از پيش آمدن تعارض و در مقام حل تعارض يا جمع عرفى از روش

صـورت پيشـينى و  محور به شود، امـا در روش شـئون گيری مى عرفى يا حل تعارض بهره

بررسى اينكه هر روايت از چه شأنى صادر شده، وجـه صـدور روايـت مشـخص شـده و 
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رسد تا با وجوه تعميم حكم مانند مناسبت حكم  جمع عرفى نمى ديگر نوبت به تعارض و

  1.و موضوع يا الغای خصوصيت، تنافى ظاهری بين روايات رفع شود

  شئون معصوم و نوع اثرگذاری آن در تعيين موضوع. 1

شأن تبليغ، شأن تفسير، شأن تشريع، شأن : اند از های متعددی دارد كه عبارت معصوم شأن

ق، شأن ولايت، شأن حكومت، شأن قضاوت، شأن عادی، شأن ارشادی، تفريع، شأن تطبي

. شأن اخلاقى تربيتى، شأن اختصاصى، شأن بيان تاريخ، شأن بيان غيب، شأن بيان واقعيت

امـام (وجو كـرد  هـای مفصّـل جسـت تعريف، اثبات و قلمرو اين شـئون را بايـد در كتاب

از ميان شئون . )130-49ص: 1394آگاه،  ؛ آصف450-399ص: 1392فر،  ؛ ضيائى50ص: 1ق، ج1385خمينى، 

. گوناگون معصوم برخى از شئون در تعيين موضوع حكـم شـرعى نقـش بسـزايى دارنـد

شـأن تفريـع، شـأن : انـد از ايـن شـئون عبارت. تكيۀ اين مقاله بر اين دسته از شئون اسـت

  . تطبيق و شأن تفسير

های  اس آن به ايضاح مفاهيم و گزارههای معصوم است كه براس شأن تفسيرْ مقامى از مقام

توضـيح  های قرآنىِ نيازمندبه واژه 6پيامبر. پردازد غيرواضح در آيات قرآن و روايات مى

ها، مفاهيم و جملات غيرروشن از كلام الهى يا  واژه :همچنين امامان. كردند را روشن مى

  . كردند مى دادند و تفسير را توضيح مى :يا كلام ديگر معصومان 6كلام پيامبر

ای از معصوم است كه گفتارهـا و رفتارهـای زمانمنـد و  مراد از شأن تفريع، مقام و جنبه

در شـأن . شـود گيرنـد، از آن صـادر مى تـر قـرار مى مكانمندِ معصوم، كه ذيـل حكـم كلى

تفريع، مفاهيم كلىِ فرازمانى و فرامكـانى بـه مفـاهيم مناسـب بـرای زمـان مخاطـب تبـديل 

های متعـدد زمـانى و مكـانى تطبيـق  اند و بـر مصـداق مفـاهيمْ جزئـىِ اضـافىاين . شوند مى

  . يابند مى

های زمـانى و مكـانى يـك مفهـوم را  ای از معصوم است كه مصداق شأن تطبيقْ جنبه

                                                            
 در ايـن مقالـه روش مـذكور تبيـين. »محـور روش اسـتنباط شـئون«نـام   به استای  نگارنده در حال نگارش مقاله. 1

  . شود مى
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های زمانى و مكانى يك مفهـوم  مراد از شأن تطبيق، بيان مصداق يا مصداق. كند بيان مى

  . اند قىها جزئى حقي اين مصداق. كلى است

اند؛ يعنى معصوم در  اند، روايات تطبيقى بسياری از رواياتى كه در تفاسير روايى آمده

ها را بيان كـرده و در مقـام تعريـف و  گونه روايات، مصداق كامل يا يكى از مصداق اين

توانـد  رو، آيـه دارای مفهـوم عـامى اسـت كـه مى از اين. مفهوم نبوده استكردن  واضح

؛ جـوادی آملـى، ...و  333، 94صـص: 5تـا، ج ، بىطباطبـايىعلامـه (ی نيز داشته باشد های ديگر مصداق

در روايات فقهى نيز روايات تطبيقى بسياری هست كه در ادامه بـه . )169-168ص: 1، ج1378

  .شود آنها اشاره مى

  :اند از شوند كه عبارت پس از تعريف شئون، نقش آنها در تعيين موضوع بررسى مى

  تفسير و تطبيق در شناخت اصل موضوع نقش شأن. 2

توانـد  در ميان شئون معصوم، شأن تفسير بيشترين نقش را در شناسايى اصـل موضـوع مى

زدايى از مفهوم مطرح در نص، موضوع حكـم شـرعى شناسـايى  داشته باشد، زيرا با ابهام

با بررسى اجمالى روايات، دو شـأن يافـت شـد كـه در شـناخت اصـل موضـوع . شود مى

در . شـأن تطبيـق و شـأن تفسـير: انـد از ايـن دو شـأن عبارت. توانند نقش داشته باشـند مى

  :توضيح بايد گفت

كننـد و  كاررفته در روايات را تفسير مى در روايات خود گاهى مفاهيم به :معصومان

دو   ايـن. سازند های مفهومى كه در روايات ديگر يا قرآن آمده را روشن مى گاهى مصداق

براسـاس شـأن تفسـير، معصـوم . كننـد موضـوع را بشناسـد ت به فقيه كمـك مىدسته روايا

ــا روايــت كــه ابهــام دارد را روشــن مى ــق،  مفهــومى از آيــه ي ســازد و براســاس شــأن تطبي

توانـد موضـوع را  فقيه با توجـه بـه ايـن دو شـأن مى. كند های موضوع را معرفى مى مصداق

  1:شود شناخت موضوع با ذكر مثال بيان مى در ادامه، تأثير اين دو شأن در. شناسايى كند

                                                            
 ؛1392فر،  ضـيائى: شـده اسـت یبيشـترۀ از چند كتاب استفاد ،شود در گزارش مواردی كه در اين مقاله بيان مى. 1

 . ق1424اشقر،  ؛1391زاده نوری،  عالم ؛1382همو، 
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  عيب. 1-2

گـاهى اصـحاب نيـز از ايـن روش بـرای . توان موضوع را شـناخت با توجه به شأن تطبيق مى

آيا مو نداشـتنِ «مسلم پرسيد  ليلى از محمدبن ابى وقتى ابن. كردند شناخت موضوع استفاده مى

: نقـل كـرد 7و از امام صادق» منصى بر آن ندار«: مسلم گفت ، محمدبن»آلت عيب است؟

وی بـا . )216-215ص: 5، ج1363كلينـى، (» كلّ ما كان فى اصل الخلقة فزاد أو نقص فهـو عيـب«

موضوع و تطبيـق آن بـر مـورد، حكـم مسـئله را مشـخص كردن  تعريف عيب و مشخص

  . ساخت

  6خليفۀ پيامبر. 2-2

و مـن خلفـاؤك؟  6ل االلهّٰ قيل يا رسـو. اللهم ارحم خلفائى«: در روايت نبوی آمده است

  .)50ح: 91، ص27ق، ج1414حر عاملى، (» الذين يأتون من بعدی، يروون عنىّ حديثى و سنتى: قال

  آيا عنوان كلـى خليفـه اسـت يـا راوی حـديث. پرسش آن است كه موضوع چيست

  و ســنت اســت؟ اگــر روايــت از شــأن تفســير صــادر شــده باشــد، مــراد از خليفــه، راوی

وضوعْ راوی حديث است، اما اگر روايـت از شـأن تطبيـق صـادر شود؛ پس م حديث مى

های خليفه اسـت؛ پـس موضـوعْ عنـوان خليفـه  شده باشد، راوی حديث يكى از مصداق

  . است

با توجه به بيان بالا، برای تعيين موضوع بايد دنبال قرائنى بگرديم كه تعيين كنـد ايـن 

» مَـن«پرسـش از : تـوان گفـت مى. تفسير يا تطبيق: روايت از كدام شأن صادر شده است

بلـه، . های خليفـه اسـت با شأن تطبيق سازگار است، زيرا پرسش از مصـداق) چه كسانى(

  . بود با شأن تفسير مناسب بود) چيستى مفهوم خليفه(» ما«اگر از پرسش از 

از شـأن تفسـير صـادر شـده باشـد، در حقيقـت،  6اگـر پاسـخ پيـامبر: ثمرۀ بحث

اند؛ امـا اگـر از شـأن تطبيـق صـادر شـده باشـد،  ه را توضيح دادهمفهوم خليف 6پيامبر

  . اند های خليفه را مشخص كرده مصداق 6پيامبر

فقط خليفه در نقل  6صادر از شأن تفسير باشد، خليفۀ پيامبر 6اگر پاسخ پيامبر
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در تمـام شـئون اسـت و  6حديث است، اما اگر از شـأن تطبيـق باشـد، خليفـۀ پيـامبر

  . )629-628ص: 2، ج1379امام خمينى، (اند  از خلافت را نام برده مصداقى 6پيامبر

  نقش شأن تفريع و تطبيق در توسعه و تعميم موضوع. 3

يـا ) در شـأن تفريـع(گاهى در روايـات بـرای موضـوعِ احكـام شـرعى، عنـاوين زيـرين 

پرسش آن است كه آيا موضـوع . نام برده شده است) در شأن تطبيق(های معينّى  مصداق

 هايى است كه در روايات آمده يـا موضـوعْ  كام شرعى همان عناوين زيرين يا مصداقاح

مفهوم عامى است و آنچه در روايات آمده عنوان زيرين يـا مصـداقى از آن مفهـوم عـام 

های گوناگونى برای تشخيص تعميم حكـم هسـت ماننـد مناسـبت حكـم و  است؟ روش

احكـامى كـه از شـأن . شئون معصوم است ها، توجه به يكى از راه. موضوع و تنقيح مناط

اند دارای مفهـوم عـامى هسـتند كـه آن مفهـوم كلـى موضـوع  تفريع و تطبيق صادر شده

  . های آن گيرد، نه عنوان جزئى يا مصداق احكام شرعى قرار مى

عـام  اند، بيانگر آن هستند كـه موضـوعْ  رواياتى كه از شأن تطبيق و تفريع صادر شده

در شـأن (يـا مصـداقى ) در شـأن تفريـع(در روايات، عنوان جزئى  است و عناوين مطرح

شـده عموميـت  در نتيجه، موضوع نسـبت بـه عنـوانِ مطرح. اند از آن موضوع عام) تطبيق

شـود، مگـر دليـل خاصـى بـر  داشته و منحصر در اين عنوان جزئى يا مصداق خاص نمى

  . انحصار باشد

دهندۀ موضوع نسبت به عنوان مطـرح در  روايات صادر از شأن تفريع و تطبيق، تعميم

برخـى از . عنوان زيرين يا مصداقى از موضـوع عـام اسـت روايت هستند و عنوانِ خاصْ 

البته، گفتنـى . های موضوعى ناشى از شأن تطبيق و تفريع معصوم، به قرار زير است تعميم

 های زير، عنوان مطـرح در روايـت، موضـوع حكـم شـرعى نيسـت، بلكـه است در نمونه

عنـاوين . دسـت آمـده اسـت تری است كه از تعميم يا قرائن ديگر به موضوع عنوان كلى

مـثلاً موضـوع در تـنجس آب، . اند تر كه موضوع هستند در موارد زير مشخص شده كلى

تغيير و عدم آن است نه كرُ بودن، يا موضوع در حريم چاه، عدم ضـرر اسـت نـه مقـدار 

  .مذكور در روايت
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  مقادير. 1-3

تحديـد : اند اند و مقادير آنها بيان شده است كه چند قسم ايات اموری سنجيده شدهدر رو

های آن مانند مقدار كرُ، شـناخت وقـت نمـاز،  زمان، وزن، مساحت، عدد، هيئت و نمونه

مقدار سايۀ شاخص، فاصلۀ زن و مرد در نماز، حدود حريم چاه و بالوعه، مسافت قصر و 

  .)190-189ص: 1ق، ج1417مراغى، (سن بلوغ 

شود اين است كه آيا اين مقادير از شأن ابلاغ وحى صادر شده  پرسشى كه مطرح مى

و حكمى جاودانه است و در هر زمان و مكان بايـد رعايـت شـوند يـا آنكـه ايـن مقـادير 

  كند؟ مناسب زمان معصوم است و با تغيير زمان و موقعيت، مقدار آنها هم تغيير مى

: 12ق، ج1412، طباطبايى: برای نمونه(دانند  دير را تحديد شرعى مىبسياری از فقيهان اين مقا

، اما برخى از فقيهان موضوع اصلى را مفهـومى )به بعد 40ص: 38، ج1365؛ صاحب جواهر، 354ص

كه در برخى از روايات پس از تعيين مقادير ذكر شـده، دليـل  تعليلى. شمارند تر مى كلى

ماننـد علتـى كـه در مسـئلۀ عـده و اسـتبراء در (باشـد  تواند اين احكام مىبودن  بر تطبيقى

: ك. ر() رساند ضابطۀ اصلى چيزی غير از مقدار مشخص شده اسـت روايات آمده كه مى

  .)191-190ص: 1ق، ج1417مراغى، 

  :اند از بعضى از مقادير عبارت

  تنجس آب. 1-1-3

. اند آب شـمردهبودن  و قليـلبـودن  مشهور فقيهان معيار تنجس و عدم تـنجس آب را كرُ

باوجود اين، برخـى . شود شود و آب قليلْ نجس مى آب كرُ با ملاقاتِ نجس، نجس نمى

اسـتنادِ  ايشـان به. اند آب را تغييـر و عـدم تغييـر آب دانسـتهشـدن   از فقيهان ملاك نجس

را كاشف از عدم تغييـر بودن  ، كرُ)93مفتـاح : 83، ص1ق، ج1401فيض كاشانى، (روايت و اجماع 

تغيير «بنابر اين قول، ملاك اصلى در نجاست و عدم نجاست آب، مفهوم كلى . اند تهگرف

ملاك اصلى نيست، بلكـه كاشـف از ) كرُ بودن(شود و بيان مقدار  مى» و عدم تغيير آب

  .ملاك اصلى است
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اند، بلكه بيانگر مصداقى  پس رواياتِ بيانگر مقدار كرُ از شأن ابلاغ وحى صادر نشده

  . اند م تغيير آباز موارد عد

  حريم چاه. 2-1-3

در روايتـى، . ها در روايات مشخص شـده اسـت، ازجملـه حـريم چـاه حريم برخى مكان

فاصلۀ لازم ميان دو چاه در زمين سخت پانصـد ذراع و در زمـين نـرم هـزار ذراع دانسـته 

كـه اگر اين روايـت و روايـات مشـابه آن ـ . )3ح: 425، ص25ق، ج1414حر عاملى، (شده است 

اند ـ را صادر از شأن ابلاغ وحى بدانيم، رعايت اين مقدار در  ها را بيان كرده حريم مكان

صـاحب (انـد  كه بسياری از فقيهـان بـدان فتـوا داده ها لازم است، چنان ها و مكان تمام زمان

در مقابل، اگر آن را حكم تطبيقى بدانيم و عنـوان اصـلى را . )به بعد 41ص: 38، ج1365جواهر، 

علامـه حلـى، : ك.ر: جنيـد و علامـه انـد ماننـد ابن كـه برخـى بـدان تصـريح كرده چنان(بگيريم » عدم ضرر«

هـا  تناسبِ زمين ، اين مقدار ممكن است به)414ص: 12ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 208ص: 6ق، ج1413

ها كم يا زياد شود و هرگاه به چاه قبلى ضرر وارد شـود، حفـر چـاه جديـد جـايز  و زمان

پس اين مقدار مصـداقى از . هرچند فاصلۀ ميان دو چاه كمتر از پانصد ذراع باشد نيست،

  .شده برای شناخت حريم چاه شود، نه فقط معيار معينّ ضرر مى

  تعريف گمشده. 3-1-3

، 25ق، ج1414حر عـاملى، (مقدار تعريف برای گمشده در روايات يك سال تعيين شده است 

اند و  مشهور فقيهان اين مقدار را حكم جاودانه دانسـته. )»ةوجوب تعريف اللقطة سن«باب : 441ص

در . )290ص: 38، ج1365صاحب جـواهر، (حتى در اين باره ادعای اجماع و لاخلاف شده است 

: 1ق، ج1417مراغـى، (اند  شـمرده» يـأس از مالـك«مقابل، برخى از فقيهان ضـابطۀ اصـلى را 

شـده  س شديم، تعريف گمشده محقـق ؛ يعنى هر زمان از دسترسى به مالك مأيو)191ص

در حقيقـت، تعيـين مقـدار تعريـف بـه يـك . حال كمتر از يك سال باشد يا بيشتر: است

  . سال، مصداقى از يأس از يافتن مالك است
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اند و بيــانگر  بنـابر تقريـر يادشـده، ايــن دسـته از روايـات از شـأن تطبيــق صـادر شـده

  .مصداقى از موضوع هستند نه تمام موضوع

  عدم اعادۀ عبادات مركب. 2-3

طهارت، وقت، : شود مگر با ترك پنج چيز نماز اعاده نمى«: در برخى روايات آمده است

: ثـم قـال. الطهـور والوقـت والقبلـة والركـوع والسـجود: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسـة(» قبله، ركوع و سجود

در اينكــه از ســويى  .)401ص: 6ق، ج1414القــراءة و التشــهد ســنة ولا تــنقض الســنة الفريضــة؛ حــر عــاملى، 

مختص به باب صلات است و از سوی ديگر فقط پـنج مـورد مـذكور را » حديث لاتعاد«

  .شود گيرد، اختلاف هست كه در ادامه بررسى مى دربر مى

برخى از فقيهان حديث لاتعاد را مختص باب صلات دانسـته و مـوارد آن را در پـنج 

ــد  امــر منحصــر كرده ــل، . )79ص: 1، ج1377؛ بجنــوردی، 100ص: 1ق، ج1403شــهيد اول، (ان در مقاب

قطيفـى، (داننـد  ای آن را مختص باب صلات ندانسته و در ابواب ديگر نيـز جـاری مى عده

اند و  آنان تعبير به نماز در صدر روايت را از بـاب ذكـر مـورد دانسـته. )140ص: 1ق، ج1414

بنابر اين . كه ذيل روايت آمده استاند  گرفته» عدم نقض سنت به فريضه«مفهوم كلى را 

تلقى، صدر روايت از شأن ابلاغ وحى صادر نشده است، بلكه از شأن تطبيق است و ذكر 

تشريع (در نتيجه، بر هر چيزی كه فريضه . نماز و پنج مورد از باب نمونه است نه انحصار

بـاوجود ايـن، تـرك . شـود صدق كند، ترك سهوی آن موجـب بطـلان عمـل مى) الهى

  . گردد سهویِ چيزی كه سنت و تشريع نبوی باشد، موجب بطلان عمل نمى

  های غرری بيع. 3-3

، »بيـع جُـزاف«های گوناگونى نهـى شـده اسـت ماننـد  در روايات و سخنان فقيهان از بيع

و » محاقلـه«، »حصـات«، »ملامسـه«، »منابـذه«، »مَجـر«، »ملاقـيح«، »مضامين«، »الحَبلَة حَبلَ«

كه بيع ميوه قبل از بدوّ صـلاح، بيـع مـاهى در آب، بيـع شـير حيـوان در  ان؛ همچن»مزابنه«

، جمعـى از پژوهشـگران(انـد  های ديگر بيع غرری پستان، و بيع پشم بر پشت حيوان از مصداق

  .)98-67ص: 9ق، ج1407، نصاری؛ الا166-159، ص23ج: ق1433
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بيـع غـرری و «نـام  هـا مصـداقى از عنـوانى كلـى بـه گونـه بيع رسد همۀ اين نظر مى به

هـا هـم نهـى  گونه كه در روايات از بيع غرری نهى شده، از ايـن بيع همان. است» مجهول

گونـه  های متعددی است و نهى از اين گويا غررْ عنوانى كلى و دارای مصداق. شده است

جهـل : شود های بيع غرری است، زيرا غرر به هرگونه جهلى اطلاق مى ها بيان مصداق بيع

  .)342ص: 2ق، ج1418نجفى خوانساری، (، حصول و صفات مبيع در وجود

: 10ق، ج1414علامـه حلـى، (اند  دانستهبودن  مشهور فقيهان وجه بطلان بيع جزاف را غرری

شمرده شـده بودن  الحبله، مضامين و ملاقيح غرری در روايتى وجه نهى از بيع حبل. )74ص

علامـه حلـى، (اند  هم آن را غـرری دانسـتهكه فقيهان  ؛ چنان)278ص: ق1403شيخ صـدوق، (است 

بـودن  وجه منع از بيـع مَجـر هـم غرری. )441ص: 22، ج1365؛ صاحب جواهر، 66ص: 10ق، ج1414

شـيخ صـدوق وجـه بطـلان بيـع منابـذه، ملامسـه و . )156ص: 2ق، ج1387شـيخ طوسـى، (است 

ملامسـه نـزد وجه بطلان بيع . )278ص: ق1403شيخ صـدوق، (شمارد  مىبودن  حصات را غرری

سـنت  برخـى از فقيهـان اهلِ . )246ص: 5م، ج1973شوكانى، (سنت نيز غرر و جهالت است  اهلِ 

البته، بيع غـرر . )55ص: 6تا، ج شوكانى، بى(اند  وجه بطلان بيع محاقله و مزابنه را غرر نيز دانسته

  .های جديدی پيدا كند تواند مصداق منحصر در موارد بالا نيست، بلكه مى

نيست، بلكه ... موضوع حكم مثلاً منابذه و : توان گفت توجه به بحث شئون مىپس با 

توانـد در  برپايۀ توجه به شئون است كه فقيه مى. است» غرر«ها  موضوع در تمامى اين بيع

تمام موارد، موضوع غرر را تشخيص دهد و حكمِ آن را معينّ نمايـد و خـود را منحصـر 

  . شده در روايات نكند برده های نام های بيع در مصداق

  بغى و عدوان. 4-3

در يكى از آيات قرآن، جواز اكل ميته مشروط به اضطرار و صـدق عنـوان عـدم بغـى و 

چنـد دسـته . )173: بقـره( )هِ يْـرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَـلاَ إِثْـمَ عَلَ يْ فَمَنِ اضْطُر غَ (: عدوان شده است

در ايـن . كنـد اغى و عـادی را روشـن مىروايت در اين باره وارد شده است كه مراد از ب

روايات آمده كه مراد از باغى كسى است كه بر امام عادل خروج كند يـا بغـى بـر صـيد 
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ق، 1414حر عـاملى، (كند و مراد از عادی، دزد و راهزن است ) گذرانى شكار ازروی خوش(

بـرای (انـد  گرفته فقيهان هم اين دو عنوان را به معانى يادشـده. )5و  2و  1ح: 216-214، ص24ج

: 36، ج1365؛ صاحب جواهر، 334ص: 3، ج»ب«ق 1413؛ علامه حلى، 685ص: 4ق، ج1387شيخ طوسى، : نمونه

  . )428ص

اند؟ اگر از شأن ابلاغ وحـى  پرسش آن است كه اين روايات از چه شأنى صادر شده

اسـت، صادر شده باشند، مراد از باغى و عادی همان مواردی است كه در روايات آمـده 

اما اگر از شأن تطبيق صادر شده باشند، عنـاوينى كـه در روايـات آمـده موضـوع اصـلى 

برخى از فقيهان اين روايات را از . های باغى و عادی هستند نيست، بلكه برخى از مصداق

تصـريح  به. )427ص: 1تـا، ج ، بىطباطبـايى؛ علامـه 31ص: 15ق، ج1415نراقـى، (اند  شأن تطبيق دانسـته

اسـت ) عـدوان(تجاوز از حدود الهـى ] بغى و[موضوعْ عنوان كلىِ ميل به   صدر، االلهّٰ  آيت

های  كه در اين آيۀ قرآن آمده است و موارد يادشده در روايات بيانگر برخى از مصـداق

  .)تعليقه: 377، ص2ق، ج1410حكيم،  طباطبايى(اين دو عنوان است 

موضوع اصلى بغى و عدوان است بنابراين، اين آيۀ قرآن بيانگر آن است كه عنوان و 

در . اند انـد و از شـأن تطبيـق صـادر شـده های ايـن دو عنوان كنندۀ مصداق و رواياتْ بيان

مقابل، اگر روايات را صادرشده از شأن ابلاغ وحى بدانيم، اين روايات مخصـص عنـوان 

  . شود شوند و موضوعْ عناوين مطرح در روايات مى قرآنى مى

  اسراف. 5-3

؛ همان، 54ص: 4، ج1363؛ كلينى، 26: اسراء(و روايات از اسراف و تبذير نهى شده است در قرآن 

اند مانند ريخـتن اضـافۀ آب ليـوان  عنوان اسراف معرفى شده مواردی به. )14ح: 504، ص3ج

، استفادۀ بـيش از مقـدار معـين )همان(، انداختن هستۀ خرما )2ح: 51، ص5ق، ج1414حر عاملى، (

، استفاده از لباس تجمل و مهمانى برای كار )6ح: 483، ص1همـان، ج(سل آب برای وضو و غ

پرسش آن است كه آيا نخست، اسراف منحصـر در ايـن مـوارد . )441ص: 6، ج1363كلينى، (

  های هميشگى اسراف هستند؟ است و دوم، اين موارد مصداق
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و  هايى انحصـاری اگر اين روايات از شأن ابـلاغ وحـى صـادر شـده باشـند، مصـداق

های زمـانى و مكـانى  هميشگى هستند، اما اگر از شأن تطبيق صادر شده باشـند، مصـداق

  . رو، قابليت فزونى و كاستى و تغيير دارند اند؛ از اين اسراف

وسط و متعارف است و نقيض اقتصاد و ميانه اسراف به رَوی است  معنای تجاوز از حد

وسـط. )244ص: 7ق، ج1405فراهيـدی، ( 67: فرقـان(تعبيـر كـرده اسـت » قـوام«بـه  قـرآن از حد( .

وسط و اسراف به عرف واگذار شده اسـت  در نتيجـه، . )632ص: ق1417نراقـى، (شناخت حد

های اسراف در آن  عنوان مصداق اسراف در روايات وارد شده، برخى از مصداق آنچه به

ى فقيهان مـواردی از رو، از سوي از اين. فزونى و حتى تغيير است كه قابل )همان(زمان بوده 

مانند لباس ابريشمى و ظروف طـلا (اند كه در روايات نيامده است  های اسراف را شمرده مصداق

 )78ص: 2ق، ج1407؛ شيخ طوسى، 275ص: 10ق، ج1414؛ علامه حلى، 529ص: 2، ج1364محقق حلى، : و نقره

فقيهى يافـت ( اند و از سوی ديگر، آنچه در روايات اسراف شمرده شده را حرام نشمرده

؛ بـدان جهـت كـه آن را )نشد كه به حرمت مـوارد يادشـده در روايـات فتـوا داده باشـد

م ندانسته اند مصداق اسراف محر.  

اند از شـأن تطبيـق صـادر  های اسراف را بيان كرده خلاصه آنكه، رواياتى كه مصداق

هايى در  صداقدر حقيقت، فقط م. های انحصاری اسراف نيستند اند و بيانگر مصداق شده

ــده ــر ش ــات ذك ــان نام اند و مصــداق رواي ــد برده هايى را فقيه ــين ممكــن اســت . ان همچن

های  های بعد تغيير كنند يا متناسب با زمان، مصـداق های گذشتۀ اسراف در زمان مصداق

های مذكور موضوع حكم شرعى نيسـتند، بلكـه هرآنچـه  پس مصداق. ديگری پيدا كنند

اند و  حكم است، زيرا اين روايات از شأن تطبيق صادر شده اسراف عرفى باشد، موضوع

  .اند های اسراف بيانگر برخى از مصداق

  احتكار. 6-3

حنطـه، شـعير، تمـر، سـمن و : در برخى روايات پنج مورد برای احتكار ذكر شـده اسـت

  . )426-425ص :همان(و يا حتى بيشتر از اين كالاها  )10ح: 426، ص17ق، ج1414حر عاملى، (زبيب 
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اين اختلاف وجود دارد كه اين حكم از شأن ابـلاغ وحـى صـادر شـده و در نتيجـه، 

حكمى دائمى و فرازمانى و فرامكانى است يا اينكه از شأن غيـر ابـلاغ وحـى ماننـد شـأن 

بيشـترِ فقيهـان آن را حكـم دائمـى . تطبيق صادر شده و در نتيجه، حكمـى موقـت اسـت

ــمرده ــى، 195ص: 2ق، ج1387شــيخ طوســى، (اند  ش ــق حل ــو، 275ص: 2ق، ج1409؛ محق : 2ق، ج1412؛ هم

  . )49-48ص: 14ق، ج1415؛ نراقى، 116و  114صص

گونـه  اين: تـوان گفـت باشـد، مى) حكـومتى يـا تطبيقـى(كه حكمْ موقت  درصورتى

كنند، اما ممكن است احتكـار  را بيان مى 6های مربوط به زمان پيامبر روايات مصداق

. كند واحوال تغيير اشته باشد كه وابسته به زمان و مكان و اوضاعهای ديگری نيز د مصداق

» قـوت«يـا  )612ص: ق1410؛ شـيخ مفيـد،372ص: ق1415شـيخ صـدوق، (» طعـام«مهمْ صدق عنـوان 

؛ شــيخ طوســى، 616ص: ق1410؛ شــيخ مفيــد، 231ص: ق1417زهــره،  ؛ ابن360ص: ق1362ابوالصــلاح حلبــى، (

و سخنان برخى  )424-423ص: 17ق، ج1414حر عاملى، (ت است كه در روايا )195ص: 2ق، ج1387

هرچيـزی «: نويسـد االلهّٰ مغنيـه مى رو، آيت از اين. فقيهان موضوع احتكار دانسته شده است

سـپس او . »كه مورد نيـاز مـردم باشـد، هرچنـد بـه حـد ضـرورت نرسـد، احتكـار اسـت

  :كند احتكار در آن چند مورد را چنين نقد مىبودن  طرفداران منصوص

من معتقدم اگر استعمارگران از اين فتوا اطلاع يابند، دربرابر آن ركوع و سـجده 

خواهند كرد و آن را با كلماتى از نور خواهند نوشت و در سراسـر گيتـى منتشـر 

تا زمانى كه خرما و كشمشْ احتكار باشد و احتكار آهـن، فـولاد، . خواهند كرد

دار  فظ حديث، دين و شريعت را لكهحرام نباشد، اين جمودگرايى بر ل... طلا و 

  . )145ص: 3ق، ج1421مغنيه، (كند  مى

روشن است كه جمودگرايى بر لفظِ حديث ناشـى از آن اسـت كـه فقيهـانِ يادشـده 

رو،  از ايـن. اند كه روايت از چه شأنى صادر شده اسـت اندازۀ كافى به اين توجه نكرده به

گانـه  و احتكار حرام را در مـوارد پنج  دانسته ايشان روايات احتكار را صادر از شأن تبليغ

باوجود اين، بنابر گفتۀ تعدادی از فقيهان اگر موضوع احتكارْ طعـام يـا . اند منحصر كرده

های احتكـار اسـت و ايـن  قوت باشد، پنج مورد ذكرشده در روايـت، برخـى از مصـداق

  .اند روايات از شأن تطبيق صادر شده
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  بازسِتانى حق. 7-3

  : اند از مجرم بيان شده است كه عبارتكردن  تعددی در روايات برای زندانىموارد م

  كنند؛  عليه يا ولىِ او غايب باشند، جانى را برای قصاص زندانى مى اگر مجنىـ 

  كنند؛  كند، او را زندانى مى اگر كسى توانايى ادای حق دارد اما ادای حق نمىـ 

كننـد تـا معلـوم  شود، او را زنـدانى مى ىاگر افلاس و تنگدستىِ شخصْ شناسايى نمـ 

  شود او مفلسِ است يا نه؛

اگر شخص از تصرف در امری خودداری كند كه واجب عينـى بـر او اسـت، او را ـ 

  كنند؛  زندانى مى

در بعضى روايات آمده تا شـش . شود تا حقيقت روشن شود متهم به قتل زندانى مىـ 

؛ شـيخ طوسـى، 102ص: 5، ج1363؛ كلينى، 192ص: 2ق، ج1403شهيد اول، (شود  روز زندانى مى

  . )152ص: 1، ج1364

اند تا حكمى هميشگى و  پرسش آن است كه آيا اين روايات از شأن تبليغ صادر شده

مجـرم كردن  اند و مـوارد زنـدانى انحصاری باشند يـا آنكـه از شـئون ديگـر صـادر شـده

  منحصر در موارد يادشده نيست؟

روايـات بـالا از شـأن تطبيـق صـادر : شود گونه مى معصوم اينمسئله با توجه به شئون 

كاستى و  مجرم منحصر در موارد بالا نيست و قابلكردن  رو، موارد زندانى از اين. اند شده

است، يعنى هرگاه بازسِتانى حق متوقف باشـد » بازسِتانى حق«موضوع كلى . فزونى است

  . انى نمايدبر زندانى كردن، بر حاكم جايز است مجرم را زند

  تحيت به احسن. 8-3

او را  7حضـرت. گلى هديـه داد دسـته 7كنيزی به امام حسـين: خوانيم در روايتى مى

 تمُْ بتِحَِ يي وَإِذَا حُ (آزاد كردند و به آيۀ   ةٍ فحََ ي وهَـاي استشـهاد  )86: نسـاء( )وا بأَِحْسَنَ منِهَْا أَوْ رُد

از شأن تطبيق صادر شده باشـد، دايـرۀ آن فقـط اگر روايت . )83ص: ق1408حلوانى، (كردند 

يـك مصـداق از تحيـت، پاسـخ سـلام و . تحيت سلام نيست؛ بلكه هرگونه تحيت اسـت

  .مصداق ديگر آن آزادسازی كنيز است
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. دهـد مى تعمـيمروايت مذكور از شأن تطبيق صادر شده و موضوع مطرح در آيه را 

ــام ــر آن، استشــهاد ام ــه اســت 7شــاهد ب ــه آي ــن ا. ب ــز را از كــردن  ستشــهادْ آزاداي كني

  . های تحيت احسن شمرده است مصداق

  اكل مال به باطل. 9-3

در برخـى روايـات، . )188: ؛ بقـره34: توبـه(در چند آيه از اكل مال به باطل نهى شـده اسـت 

، قسََم دروغ، قرضـى كـه )175ص: 1ق، ج1412حويزی، (، قمار )68ص: 3ق، ج1415طبرسى، (رشوه 

از مفـاهيم ... و  )37ص: 4ق، ج1415طبرسى، (فروشى، ظلم  ، كم)همان(آن نيست توان پرداخت 

اگـر ايـن روايـات را صـادر از شـأن ابـلاغ . اند زيرمجموعۀ اكل مال به باطل شمرده شده

شـود، ولـى اگـر روايـات  وحى بدانيم، اكل مال به باطـل منحصـر در مـوارد مـذكور مى

تصـرف نـاحق در امـوال «اطـل يعنـى هرگونـه يادشده را صادر از شأن تفريـع بگيـريم، ب

های هرمى مفاهيمِ زيرين اكـل  ، و عناوين يادشده و نيز عناوينِ ديگر مانند شركت»مردم

تـوان فهميـد كـه مـوارد  پس با درنظر گرفتن شئون معصـوم مى. مال به باطل خواهند بود

طـل بسـيار گسـترده اند، يا دامنۀ اكـل مـال بـه با يادشده عناوين منحصرِ اكل مال به باطل

گيرد و موارد مـذكور در روايـات، برخـى از  مى  را دربر» تصرف مالىِ ناحق«است و هر 

  .اند باطلعناوين زيرين و جزئىِ اكل مال به 

  نقش شأن تطبيق و تفريع در تغيير و تبدل موضوع. 4

پرسش آن است كـه آيـا . اند برخى از امور در روايات، موضوع حكم شرعى قرار گرفته

هايى است كه در لسان روايات آمده است يا ممكـن  موضوع حكم شرعى همان مصداق

های ديگری جای آنهـا را بگيـرد؟  ها عوض شوند و مصداق است در طول زمان، مصداق

  :شود كه موضوع در آنها تغيير يا تبدل يافته است در ادامه، مواردی گزارش مى

  شعائر. 1-4

عنوان شـعائر معرفـى  و اموری بـه )36: حج(ه است در آيات، بزرگداشت شعائر واجب شد
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در برخـى از . )23ص: ق1417؛ نراقـى، 32: حـج(، و قربـانى )158: بقـره(اند مانند صفا و مروه  شده

» و جميع حرمات االلهّٰ و شعائره«: روايات بعد از ذكر نماز، روزه، زكات و حج آمده است

و محترمـات ديـن را شـامل ...) نمـاز و ( گويا شعائرْ اين مـوارد. )531ص: 1ق، ج1404صفار، (

ِ «: خوانيم همچنين در دعا مى. شود مى شَـفَ عَـنْ كَ وَ  كَ وَ حَرَامِـ كَ لَ حَلاَلـِيوَ أَنهَْـجَ سَـب

راه حلال و حرام را گشود و از شـعائر و اعـلام ديـن ] 6پيامبر[؛ كَ وَ أَعْلاَمِ  كَ شَعَائرِِ 

. گيـرد ويا شعائر همۀ علائم دين را دربر مى؛ گ)360ص: 1، ج1376طاووس،  ابن(» پرده برداشت

: 7ق، ج1406فـيض كاشـانى، (فقيهان نيز غير از هدی و صفا و مروه، برخى از امـور ماننـد اذان 

هـای  ، آرامگاه شهدا و صـالحان، كتاب:، مشاهد مشرّفه، مساجد، قرآن، امامان)571ص

  . اند ردهرا جزء شعائر شم )297ص: 5، ج1377بجنوردی، (احاديث، و منبر 

پرسش اينجاست كه نخست، آيا شعائر همين موارد هستند و دوم، آيـا ممكـن اسـت 

  چيزی تبديل به شعائر شود؟

اثيـر  ابن(شعائر در لغت به معناهايى ازجمله آثار و علائم، معالم و مواضـع آمـده اسـت 

: 2، ج1365هر، صاحب جـوا(اند  معنای معالم دين دانسته برخى آن را به. )479ص: 2، ج1364جزری، 

های گوناگونى داشته باشد كه برخى از آنان  تواند مصداق بنابر اين معنا، شعائر مى. )52ص

توانــد  طور كــه مى عنوان مصــداق اتََــم بيــان شــده اســت؛ همــان در آيــات و روايــات بــه

حتـى . های ديگری نيز داشته باشد كه در روايات نامى از آنها بـرده نشـده اسـت مصداق

تواند تبديل به شعائر شود مانند مشاهد مشرفه و مرقدهای شـريف  ل زمان مىامری در طو

. های خـاص مطـرح در روايـات منحصـر نيسـت پـس شـعائر در مصـداق. :معصومان

مرحوم بجنوردی نيز تصريح كرده كه مراد از شعائر الهى، مطلق محترمات ديـن اسـت و 

بجنـوردی، (ر مصـداق اسـت مناسك حج مصداقى از آن كلى است و از باب تطبيق كلى ب

  . )297ص: 5، ج1377

اگـر آيـات و روايـاتِ شـعائر از شـأن : شود گونه مى مسئله براساس شئون معصوم اين

شـوند كـه در آيـات و  تبليغ يا تفسير صادر شـده باشـند، شـعائر بـه مـواردی منحصـر مى

يق صادر شده اند؛ اما اگر نصوص مذكور از شأن تطب عنوان شعائر نام برده شده روايات به
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باشند، نخست شعائر منحصر در موارد يادشـده در نصـوص نيسـتند و مـوارد مـذكور در 

ها هستند و دوم، شعائر در طول تاريخ ممكن است تغيير يافتـه  نصوص، برخى از مصداق

  .های جديدی پيدا كنند باشند يا حتى مصداق

  خريدوفروش اعيان نجس. 2-4

  خريدوفروش خون. 1-2-4

آن اسـت كـه  )2ح: 31، ب171، ص24ق، ج1414حر عاملى، (و روايات  )3: مائده(رآن صريح آيۀ ق

پرسش آن است كه آيا اين حكـم از شـأن تبليـغ صـادر . خريدوفروش خون حرام است

شده و حكمى دائمى است يـا از شـأن تفريـع صـادر شـده اسـت؟ در صـورتِ نخسـت، 

نيسـت و خريـدوفروش تغيير  موضوع حكم خريدوفروش خون است و ايـن حكـم قابـل

» چيزی كه منافع حـلال نـدارد«در صورتِ دوم، موضوع حكم . خون هميشه حرام است

اثری در حكم شرعى ندارد و آنچه موضوع حليت يـا حرمـت بودن  بنابراين، خون. است

  .گيرد، منفعت محلله يا محرمه داشتن است قرار مى

اند و  شأن تفريع صادر شدهتوان گفت اين قبيل نصوص از  با توجه به بحث شئون مى

در . )27ص: 1ق، ج1415انصـاری، (حرمـتِ آنچـه منـافع حـلال نـدارد : حكم كلى چنين است

چون خون منافع حلال نداشته، خريدوفروش آن حرام بوده است؛ اما  :زمان معصومان

  .شود هرگاه خون يا غير آن منافع حلال و عُقلايى داشته باشد، خريدوفروشش حلال مى

كند كه موضوع حكم هميشـه آن  توجه به شئون معصوم اين تفطن را در فقيه ايجاد مى

نيست كه در لسان روايت آمده است، بلكـه فقيـه بايـد بـا قـرائن و نيـز شـمّ فقـاهتى خـود، 

تـوان موضـوع را  بـا شـئون معصـوم اسـت كـه مى. موضوع اصلى حكـم را شناسـايى كنـد

حكم را بر موضوع اصلى بار كرد و مصـداق  درستى شناخت و پس از شناخت موضوع، به

كـه  جای موضوع ننشاند، چون ممكن است مصداق موضوع تغيير كنـد؛ چنان موضوع را به

مهم شناسايى موضوع حكم دائمى و قرار ندادن مصـداق . در اعيان نجس تغيير كرده است

  .آيد دست مى اين مهم با توجه به شئون به. جای موضوع اصلى است موضوع به
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  خريدوفروش عذره. 2-2-4

در يـك . وارد شـده اسـت) مـدفوع انسـان(دو دسته روايات دربارۀ خريدوفروش عذره 

لا بأس ببيـع «: و در دستۀ دوم آمده است» بيع العذرة سحت«: دسته از روايات آمده است

پرسش آن است كـه حكـم شـرعى خريـدوفروش . )126ص: 12ق، ج1414حر عاملى، (» العذرة

  يا اين دو دسته روايات با هم تعارض دارند؟ عذره چيست؟ آ

اگر اين دو دسته روايت از شأن تبليـغ صـادر : توان گفت با توجه به شئون معصوم مى

گيرد؛ امـا اگـر ايـن دو دسـته روايـت از شـأن تفريـع  شده باشند، بين آنها تعارض در مى

فعت عُقلايـى باشند، تعارضى نيست، زيرا موضوع كلى آن چيزی است كه من  صادر شده

رو، طــرح مســئله  از ايــن. و موضــوع اصــلى عــذره نيســت )22ص: 1ق، ج1415انصــاری، (دارد 

كه منفعـت عقلايـى دارد حـلال ) مانند عذره(آيا خريدوفروش چيزی : شود گونه مى اين

است يا نه؟ پاسخ آن اسـت كـه ممكـن اسـت در زمـانى خريـدوفروش مـدفوع منفعـت 

. رو، حرام باشد، اما در زمان ديگر منفعت عُقلايى پيدا كنـد عقلايى نداشته باشد و از اين

  .يابد با تغيير موضوع، حكم شرعى نيز تغيير مى

  پرداخت مهر. 3-4

دربارۀ اينكه زن و شوهر پس از دخول، در پرداخت مهريه اختلاف پيـدا كننـد، دو قـول 

  :هست

ده كـه پـس از گونه بـو شود زيرا در عرف قديم اين قول زوج مقدّم مى: قول نخست

مسـتند ايـن قـول . گرفت شد و پس از آن دخول صورت مى ازدواج، مهريه پرداخت مى

  . )6ح: 256، ص21ق، ج1414حر عاملى، (روايت است 

شود زيرا در عرف، پـيش از دخـول، مهريـه پرداخـت  قول زوجه مقدّم مى: قول دوم

  . )152ص: 1ق، ج1403شهيد اول، (شود  نمى

از مواردی شمرده كه بـا تغييـر موضـوع، حكـم شـرعى تغييـر  شهيد اول اين مورد را

  . كند مى
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اگر روايت مذكور از شأن ابلاغ : شود گونه مى اين مسئله با توجه به شئون معصوم اين

حل منازعه در پرداخت مهر است؛ اما اگـر  وحى صادر شده باشد، حكم دائمى و تنها راهِ 

و موضـوع در آن زمـان اسـت و بـا تغييـر از شأن تطبيق صادر شده باشد، ناظر بـه عـرف 

  . كند موضوع، حكم تغيير مى

فهم شهيد اول آن است كه اين روايت نه از شـأن ابـلاغ وحـى بلكـه از شـأن تطبيـق 

  .شود پس بر زمان صدور روايت تطبيق داده مى. صادر شده است

  مسابقه. 4-4

مسـابقه  يـاپرسـش آن اسـت كـه آ. در شريعت، مسـابقه و رهـان جـايز و مشـروع اسـت

  های ديگـری از مسـابقه سواری و تيراندازی با كمـان دارد يـا مصـداق اختصاص به اسب

  :گيرد؟ دو وجه در اينجا هست سواری را نيز دربر مى مانند تيراندازی با تفنگ و ماشين

مســابقه فقــط در مــوارد منصــوص در روايــات جــايز اســت، يعنــى : وجــه نخســت

  . آنچه كه منصوص نيست، مسابقه جايز نيستسواری و تيراندازی، اما در  اسب

مـلاكْ سـلاح متعـارف در هــر زمـان اسـت و آنچـه در روايـات آمــده، : وجـه دوم

های رايج در آن زمان بوده است، اما جواز مسابقه منحصر در آن مواردِ منصـوص  مسابقه

  . )34ص: 21، ج1378؛ امام خمينى، 235ص: 4ق، ج1421مغنيه، (نيست 

ها  اگر نصوص مسـابقه را صـادر از شـأن تطبيـق بـدانيم، مصـداق: توان گفت پس مى

گيرد كـه عـرف  شود و هر مصداقى را دربر مى های زمان صدور نمى منحصر در مصداق

سـواری،  جای كمـان و اسب ها تغييـر كـرده و بـه در زمان ما مصـداق. آن را مسابقه بداند

های بعـدی نيـز ممكـن اسـت  كه در زمان وسايل دنيای مدرن جايگزين شده است؛ چنان

  . وسايل جديدی جايگزين وسايل امروزی شود

  تذكيه . 5-4

  در نصوص آمده است اگـر بـا كمـان، شمشـير و نيـزه شـكار شـود، آن شـكار حـلال و
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  پرسش آن است كه آيا وسايل شكار منحصـر در همـان امـوری اسـت كـه. مذكى است

به وسـايل ديگـری تبـديل شـد، در نصوص شكار آمده يا اگر وسايل شكار تغيير كرد و 

كم دو ديـدگاه  شكار با آن وسايل مدرن مثل تفنگ هم حلال است؟ در اين بـاره دسـت

  : هست

ايـن . شكار در صورتى حلال است كه با كمان و نيزه و شمشير باشد: ديدگاه نخست

  . قولِ مشهور فقيهان است

در شـكار بـا ملاك در حليت، شـكار بـا وسـايل روز اسـت و منحصـر : ديدگاه دوم

رو، شـكار بـا تفنـگ حـلال و مـذكى اسـت  از ايـن. وسايل مرسوم در دوران نص نيست

ــى، ( ــفهانى، 321-316ص: 15ق، ج1415نراق ــئلۀ : 599ق، ص1422؛ اص ــايى؛ 8مس ــيم،  طباطب ، 2ق، ج1410حك

  . )237ص: 4ق، ج1421؛ مغنيه، 13مسئلۀ : 348ص

از ). نه شأن ابلاغ وحى(اند  شدهبنابر ديدگاه دوم، نصوص شكار از شأن تطبيق صادر 

تـوان تجـاوز كـرد و  عنوان ابزار شكار در روايت آمده، مى هايى كه به رو، از مصداق اين

تغيير  ها قابل ها و موقعيت اين ابزار به تناسب زمان. هر مصداق عرفىِ شكار را حلال شمرد

  .و تبدل است

  يدهای جد نقش شأن تطبيق در كشف و دستيابى به مصداق. 5

اگـر . كنـد های جديد و امـروزی بـه فقيـه كمـك مى شئون معصوم در شناسايى مصداق

ــرده باشــد، موضــوع دارای مصــداق ــق صــادر ك ــأن تطبي های  معصــوم حكمــى را از ش

های  تـوان مصـداق های بعـدی بـا دقـت در عنـوان كلـى مى گوناگونى است كه در زمان

تعـدادی . انـد مستحدثه از اين قبيلبرخى از مسائل . امروزی و جديد آن را شناسايى كرد

های هرمـى كـه از  های جديد در موارد گذشته بيان شد مانند شـعائر، شـركت از مصداق

توانـد باشـد، برخـى از معـاملات جديـد كـه آنهـا را از  های اكل مال به باطل مى مصداق

ر د. توان شمرد، ابزار و وسايل جديـد مسـابقه، و تذكيـه های معاملات غرری مى مصداق

  :شود های جديد اشاره مى ادامه، به برخى ديگر از مصداق
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  كردن بيعت. 1-5

در رواياتِ سياسى، موضوعى به نام بيعت با معصوم و حاكمِ منصوب از طرف او مطـرح 

ق، 1414؛ حـر عـاملى، 92خطبـۀ : 181، ص1خطبه شقشقية؛ همـان، ج: تا سيد رضى، بى: برای نمونه(شده است 

پرسش آن است كه آيا اين روايـات از شـأن تبليـغ صـادر . )212ص: 20؛ همان، ج193ص: 27ج

اند و عنوان بيعت موضوعيت دارد و بايد حتماً با حاكم شرعى بيعت كرد و در زمان  شده

  بيعت كرد؟ 1ما نيز بايد با ولى فقيه

ايـن . اسـت» اعـلان اطاعـت و حمايـت«آنچه موضوعيت دارد عنوان : توان گفت مى

گرفت و امـروزه بـا رأی دادن اعـلام  دست دادن و بيعت صورت مى عنوان در گذشته با

ــود مى ــت، . ش ــت«در حقيق ــلان اطاع ــت و رأی دادن از » اع ــت و بيع ــى اس ــوان كل عن

را بيـان ) بيعـت(در آن زمان، مصداق مناسب آن زمان  7معصوم. های آن است مصداق

» رأی دادن«اننـد های ديگـری م توانـد مصـداق های ديگـر مى اين عنوان در زمان. كردند

اند و عنـوان كلـى عبـارت  در نتيجه، رواياتِ بيعت از شأن تطبيق صادر شـده. داشته باشد

  . است از اعلان پيروی و حمايت

  حقوق متقابل زن و شوهر. 2-5

در روايات، حقوق خانواده و از آن جمله، حقوق زن و شوهر بيان شده است و مـواردی 

در روايتى، حق زن بر شوهر فقط سه چيز دانسته شده  مثلاً . اند از آن حقوق شمارش شده

، و بخشـش )برای نجات از برهنگـى و گرسـنگى(اندازه  پوشاك و نيز خوراكِ به: است

اگر بيان حكمِ اين موارد از شأن ابلاغ وحى باشد، حـق زن بـر شـوهر  2.خطاها و گناهان

شـده باشـند، حـق زن بـر فقط اين سه چيز است؛ اما اگر اين موارد از شأن تطبيـق صـادر 

                                                            
ماننـد رأی دادن بـه ( اسـتدادن  از مصاديق بيعت نيست، بلكه در مواردی نـوعى وكالـت هميشه دادن البته رأی. 1

شـمرده امـر  ، ولى بحث در اينجا رأی دادن به ولى فقيه اسـت كـه از مصـاديق بيعـت بـا ولـى)نمايندگان مجلس

 . شود مى
ر يء غىه شيس لها عليفل«: قالت. »طعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لهايو یسوها من العريك«: 6قال رسول االلهّٰ . 2

 ).7ح :511، ص21ق، ج1414 حر عاملى،( »لا«: قال »هذا؟
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كه در قرآن آمده است » معاشرت به معروف«مفهوم كلى . شوهر بيش از اين موارد است

هـا و  حـال، معـروف در زمان. ، حكـم دائمـى اسـت)19: نسـاء؛ )عَاشِرُوهُن بِـالْمَعْرُوفِ ((

حـداقلِ معـروف همـان سـه مـورد بـوده  6ها تفاوت دارد، يعنى در زمان پيامبر مكان

های بيشتری پيدا كرده است ماننـد گوشـت و روغـن  مصداق :در زمان اماماناست و 

های بيشـتری يافتـه  همين مفهوم در زمان ما مصداق. )513و  509صص: 21ق، ج1414حر عاملى، (

  .است

توانـد نصـوص صادرشـده از شـئون گونـاگون را  درسـتى مى فقيه با تفكيك شئون به

ع نمايـد و براسـاس آن موضـوع، كـه در مـوارد بشناسد و براساسِ آن شأن، تعيين موضو

  .بسياری با عنوانى كه در نصوص آمده متفاوت است، حكم شرعى را استنباط كند

  گيری نتيجه

ای از موارد، عنوان مـذكور  ـ فايدۀ اصلى توجه به شئون معصوم آن است كه در پاره

وجـه در روايت، موضوع حكم شرعى نيست و اين فقيه است كه اگـر بـه شـأنى ت

درستى موضوع را بشناسد؛ وگرنه  تواند به كند كه نص از آن صادر شده است، مى

گير  ای گريبـان اين امری است كه تااندازه. شود شناسى دچار اشتباه مى در موضوع

های فقهىِ موجود است و نياز است با راهكارهايى ماننـد توجـه بـه شـئون  استنباط

  . معصوم تصحيح شود

ای از آن شئون در تعيين موضـوع نقـش  ن متعددی است كه پارهـ معصوم دارای شئو

  . بيشتری دارند

پس از آن، شأن تفريع در تعيين . ـ شأن تطبيق بيشترين نقش را در تعيين موضوع دارد

  . كند موضوع نقش ايفا مى

های  های موضـوع، و شـناخت مصـداق ـ شأن تطبيق بيشتر در تغييـر و تبـدل مصـداق

های ذكرشده  كند موضوع تنها دارای مصداق ن شأنْ معينّ مىاي. جديد نقش دارد

ــوع مى ــد مصــداق در آن نــص نيســت، بلكــه آن موض ــا  توان ــد ي ــر كن هايش تغيي

  .های جديدی پيدا كند مصداق
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اين شأن بيانگر . ـ شأن تفريع در توسعه و تعميم موضوع و تغيير و تبدل آن نقش دارد

. در روايـت يـا آيـه آمـده اسـت آن است كه موضـوع اعـم از عنـوانى اسـت كـه

  .دهد همچنين، اين شأن با تكيه بر علت حكم، موضوع حكم شرعى را تعميم مى

كنـد كـه موضـوع چـه  ـ نقش شأن تفسير در شناخت اصل موضوع اسـت و بيـان مى

  . عنوانى است
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